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نداری و بی چیزی کم بود، طلبکار هم به آن اضافه شد! نه 
می توانستم قرضم را پس بدهم، نه سرمایه ای دستم مانده 
بود که خرج خانواده کنم. رفتم پیش امام. دعوتم کرد که 
بنشینم و شــریک غذایش شــوم. غذا که تمام شد، حرف 

زدیم و از هر دری ســخنی رفت؛ آن قدر که اصلا یادم رفت 
برای چه آمده بودم. کم کم می خواستم بروم که امام اشاره 
کردند گوشه تشکچه را بلند کنم... در خانه، کیسه ای را که 
امام داده بودند باز کردم. بیشتر از آنی بود که برای پرداخت 

بدهی ام لازم داشتم.درخشش یکی از سکه ها توجهم را 
جلب کرد. برش داشتم. رویش نوشــته بود: »لا اله الا ا...، 
محمد رسول ا...، علی ولی ا...« و پشتش: »با این قرضت را 

بده و باقی مانده اش را هم برای خودت بردار«.
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رحمتی که نازل شد
نعمت نصــب کعبه و گســترش زمین شــکلی دارد 
و ماهیتی. شــکل ظاهری آن این اســت که خدای 
متعــال در ایــن روز )دحــوالارض( زمیــن را بــرای 
ســکونت و زندگی انســان ها آفرید و از رحمتی که 
در این روز نازل شــد، زمین و نعمت هــای آن حتی 
بدن و روزی ما به وجود آمد. بنابراین تمام نعمت ها 
از هر جنس، نوع و صفت که کسی قادر به شمارش 
آن نیســت در این روز فرود آمده و پخش شــده اند. 
بنابراین لازم است بنده ای که مراقب مولایش بوده 
و در پی شکر نعمت های اوست، دربارۀ نعمت هایی 
که از آن آگاهی داشــته و با آفرینش زمیــن و آن چه 

در آن است از آن بهره مند گردیده است بیندیشد.
میرزا جواد ملکی تبریزی )ره(. المراقبات 
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إلهی، آن که ســرمایه دارد و از آن بهــره نمی برد، از 
گدا گرفتارتر و بیچاره تر است.

حسن زاده آملی �

یک لنگه کفش
روزی گاندی هنگام سوار شــدن به قطار یک لنگه 
کفش اش درآمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر 
حرکت قطار نتوانست پیاده شود و آن را بردارد. در 
همان لحظه با خونســردی لنگه دیگر کفش اش را 
از پای درآورد و آن را در مقابــل دیدگان حیرت‌زده 
اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه 

کفش قبلی افتاد.
یکی از همسفرانش علت امر را پرسید.

گاندی خندیــد و در جواب گفت: مــرد بینوایی که 
لنگه کفش قبلــی را پیدا کند، حــالا می‌تواند لنگه 

دیگر آن را نیز بردارد و از آن استفاده کند.

گل انفجاری

»Impatiens glandulifera« یــا گل حنــای 
هیمالیایی، یک گیاه مهاجم با روش تکثیر بســیار 
خاص اســت. کوچک ترین لمس و تحریکی باعث 
انفجار غلاف‌هــا و پرتاب دانه‌ها می‌شــود. هر گیاه 
ده‌ها غــاف دارد که به طــور میانگیــن ۸۰۰ دانه 
در آن موجود اســت کــه در صورت هرگونــه تکان و 
تحریک غلاف دانه‌ها به معنای واقعی کلمه منفجر 
می شود و دانه‌ها را تا شعاع هفت متر به همه طرف 

پرتاب می‌کند.
این گیاه بومی هند و پاکســتان است اما توانسته به 
۲۳ کشــور اروپایی، ایالات متحــده، کانادا و حتی 

نیوزیلند نیز نفوذ کند.
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روزهایی که ستاره های فوتبال ایران با تاکسی به محل تمرین می رفتند 

ستاره های تاکسی  سوار !
زمانی ســتاره های تیم ملی ایران ، هر شش 
نفــر با لبــاس هــای گرمکنــی کــه از میدان 
منیریــه تهیــه شــده بــود در یک پیــکان می 
نشســتند و به اردو می رفتنــد. روزهایی که 
فوتبال ایران با تمام کمبودها و مشــکلاتی 
که وجود داشت پر از ستاره بود ، ستاره های 
جوان و جذاب، ســیماهای ساده اما دوست 
داشتنی و نمایش هایی هنرمندانه که متعلق 
به عصری بود کــه فوتبال بــرای زیبایی اش 

بازی می شد نه برای نتیجه.
تفاوت فوتبال اواســط دهه هشتاد میلادی 
با امروز مثل تفاوت دیه گو مارادونا و مســی 
است. مارادونا در زمین همیشه زیباترین کار 
را انجام می داد و اما مسی همیشه بهترین و 
منطقی ترین کار را انجام می دهد. مارادونا 
برای لذت بخشــیدن به هواداران بازی می 
کرد و این رسالتی بود که بر دوش بازیکنان، 
مربیان و تیم های فوتبالی وجود داشت . اما 
امروز رسالت مسی فقط و فقط بردن است. 
فوتبال ایران هم چنین شــرایطی داشــت. 
بازی ها به مراتب کندتــر و نتایج قابل پیش 
بینی تــر بودنــد . اما ورزشــگاه ها همیشــه 
مملو از تماشــاگر بود ، فوتبال زنده بود و در 
تمام مویرگ های جامعــه زندگی می کرد ، 
در کوچه پس کوچه هــا و زمین های خاکی 
ستاره ها متولد می شــدند. همان ها وقتی 
ملی پوش می شدند و ده ها هزار نفر برایشان 
فریاد می کشیدند ، آخر سر و در هر زمانی که 
گیرشان می آمد کیف و کفش های استوک 
دار و ساده شان را برمی داشــتند و به زمین 
 های خاکــی و آســفالت مــی رفتنــد و بازی 

می کردند.

ستاره های تاکسی سوار	•
ســتاره های تیم ملی برای رســیدن به اردو 
سوار بر تاکسی می شــوند و این تاکسی ها 
متعلق به خود بازیکنان اســت. این تاکسی 
ها ابزار کار و نان در آوردن این بازیکنان بود 

تــا بتواننــد در 
کنارش 

فوتبــال بــازی کننــد. عبدالعلــی چنگیز ،  
شــاهین بیانی، رضــا احدی، ناصــر محمد 
خانی ، حمید درخشــان و محمد پنجعلی. 
بازیکنــان تیــم ملــی ایــران بــرای ایــن که 
خودشان را به محل اردو برسانند هر شش 
نفر در یک تاکسی نشستند و تاکسی ها هم 
مــال بازیکنان بود. تاکســی هــای نارنجی 
و ســفید تمیز بــا دســتگیره های اســتیل و 
بــراق ، آینــه هایــی کــه روی نــوک گلگیر و 
جایی نزدیــک چــراغ جلو نصب شــده اند. 
این تاکسی ها و آن یکی که قاب پلاستیکی 
آبی رنگی را بالای شیشــه جلو داشــت مال 
عبدالعلی چنگیز بود، یکی دیگر مال غلام 
فتح آبادی و دیگری هم مال محسن حاجیلو 
بــرادر اصغــر حاجیلــو بودنــد. حــالا بعد از 
گذشــت 35 ســال این ســوال وجــود دارد 
کــه واقعــا ارزش مالــی این تاکســی پیکان 
کارلوکــس ســفید و نارنجی چنــد میلیارد 
تومان اســت؟ با یک حســاب سرانگشــتی 
ارزش تاکســی که در آن چنگیــز و برادران 
بیانی و محمد خانی و درخشــان و پنجعلی 
باشند شــاید به اندازه بودجه یک فصل یک 
تیم لیگ برتری باشد. اما این بازیکنان مثل 
تابلوهــای ونگوگ بعــد از پایــان زندگی 
حرفــه ای شــان ارزش مالــی پیــدا 

کردند.

تیم ملی ایران در رقابت های جام ملت های 
1984 یکی از جــذاب ترین و محبوب ترین 
تیم های ملی تاریخ است. تیمی که هنوز هم 
برخی از علاقه مندان فوتبال با خاطرات آن 

زندگی می کنند.
 ناصرمحمدخانی ، عبدالعلی چنگیز، حمید 
درخشــان، محمد پنجعلــی، رضــا احدی، 
جعفر مختاری فر، شاهرخ و شاهین بیانی، 
اصغــر حاجیلــو، ضیــا عربشــاهی، بهــروز 
سلطانی و... یکی از پرستاره ترین تیم های 
ملی ایران را ساخته بودند و حالا دیدن فیلم 
هایی که از آن زمان از آرشیو درآمده اند حس 

و حال جالبی می دهد.

نشستن 6 نفر در ماشین	•
اما ماجرا فقط نشســتن هر شش نفر در یک 
ماشین و نبود اتوبوس و خبرنگاران پرتعداد 
نیســت ، بازیکنان تیم ملی ایران در اردوی 
پیش از مســابقات جــام ملت های آســیا در 
خوابــگاه ورزشــگاه آزادی برگزار می شــد 
و تمرینات در ســالن والیبال ایــن مجموعه 

انجام می شد. 
با مدیســن بال ها و لباس هــای نامنظم و با 
حداقــل امکانات تیــم تمرین مــی کند . آن 
هم در روزهای جنگ و روزهایی که قوانین 
عجیبی مثل قانــون حذف 27 ســاله ها به 
تصویب رســید. ایــن تیم می توانســت علی 
پروین و ناصرحجازی را هم داشته باشد 
اما بدون این دو ستاره بزرگ هم تیم 

پرستاره بود.
کسانی که جام ملت های 1984 
و تیــم ملــی ایــران را در آن دوره 
به یــاد دارند  شــاید دیگــر جوان 
نباشــند اما روزهای فــوق العاده 
ای را بــا آن تیــم ملــی پرســتاره و 
جذاب با بازیکنان فــوق العاده و کم 
ادعا که زیباترین بــازی ها را انجام می 

دادند، گذراندند.

غذای عجیب
یــک اســتارت‌آپ فنلانــدی به نــام غذا‌های خورشــیدی 
)Solar Foods( راهــی بــرای تولید یک غــذای عجیب و 
سرشار از پروتئین به نام سولین از برق، آب و هوا پیدا کرده 
است. سولین، سازگارترین پروتئین جهان با محیط زیست 
اســت و از اِعمــال الکتریســیته روی آب برای آزادســازی 
حباب‌های کربن‌دی‌اکسید و هیدروژن به وجود می‌آید. 
سپس میکروب‌های زنده به این مایع اضافه می‌شوند تا از 
حباب‌های کربن‌دی‌اکســید و هیدروژن تغذیه و سولین 

تولید کنند و سپس به شکل پودر، خشک می‌شود.

زیباترین نقطه جهان
زیباترین نقطه جهان از نگاه گردشگران، روســتایی متروکه به نام 
»هوتوان« است که در شرق شانگهای و در اقیانوس آرام واقع شده 
است. تمام دهکده توسط درختان و گیاهان بلعیده شده و شگفتی 

خارق‌العاده‌ای را ایجاد کرده است.
از آن‌جا که برای ساکنان سابق هوتوان، تنها راه ورود و خروج به شهر در 
زمان توفانی بودن دریا، گذر از مسیری باریک و پرپیچ‌وخم در میان تپه 
بود؛ همچنین کوچکی اســکله برای پهلو گرفتن کشتی‌های بزرگ‌تر 
و مشکلات آموزش یا تأمین غذا، خانواده‌ها مجبور به ترک این دهکده 
شدند و اکنون فقط  پنج نفر از دوهزار نفرساکن سابق در آن باقی ماندند.

سرانگشت تدبیر
چندی پیش لوله هــای آب منزل ما پوســیده بود و 
از آب استخری ســاخته بود. با چند نفر از دوستان 
می خواســتیم یک تکــه راه را که با ســیمان محکم 
 شــده بود بشــکافیم. کلنگی آوردند. در ضربه اول 

دسته اش شکست.
در فاصله ای که برای دسته کردن لازم بود، دوستانم 
که قــوی و نیرومند هم بودند با تیشــه ای ســبک، با 
چوب، با دست، به سیمان ها ور می رفتند اما سیمان 
ها به روی خود نمــی آوردند و تــکان نمی خوردند؛ 
حتی تیشه شکست... تا این که کلنگ با دسته اش 
آمد و با چند ضربه، کار یک ساعت آن ها را انجام داد.

من از این صحنه به این فکر افتادم که هنگام ضربه 
زدن ها باید وســیله، وزنه ای باشــد و مهم تر همراه 
دســته ای و مهم تر بر جای مناسب و سر بزنگاهی و 
آن هم با دست کارگر آگاهی؛ وگرنه ضربه ها وقت را 
می کشند و کلنگ ها شست پایت را می برند و سرت 

را می شکنند...
این اســت که روحیه های مغــرور را بایــد ضربه زد؛ 
اما این ضربه باید از کسی باشــد که وزنه ای باشد و 

دسته ای و بینشی که سر بزنگاه را بشناسد.
منبع: آیه های سبز، داستان ها و نکات تربیتی  �
از آثار مرحوم استاد علی صفایی حائری

تنور

عموشاطر

2

1

3 2

3

1

انتشار صحبت های فوق سری شهردار و استاندار برای اولین بار!
آیا تا به حال به ایــن موضوع فکر کــرده اید که دو 
مقام عالی رتبه شــهر و اســتان وقتی در جلسات 
کنــار یکدیگــر مــی نشــینند، در گــوش هــم چه 
چیزهایی می گویند؟ آیا از این که به این موضوع 
فکر کرده و پاســخی برای آن نیافته اید، رنج می 
برید؟! دیگر رنج نبرید! چون ما برای شــما پاسخ 
های ویــژه ای داریم! آیا فکر می کنید مســئولان 
در این جــور مواقع دربــاره خبرهای پشــت پرده 
صحبت مــی کنند؟ یــا خبرهای جلوی پــرده؟ یا 

خبرهای پشت مبل؟ یا کلا چی؟!
اصلا بی جهت ذهن خودتان را درگیر این موضوع 
نکنید،چون ما برای شما سورپرایز ویژه ای داریم: 
پس پریــروز در همایــش بازآفرینی و هــم آفرینی 
شــهری، متاســفانه میکروفن باز بوده و صحبت 
های فوق سری شــهردار و اســتاندار ضبط شده 
اســت. در ادامه برای اولین بار این صحبت ها را 

منتشر می کنیم:

حواسِت بِشه عکاس دِره میه سمت ما، فعلا 
سیخ بیشین که باز سوژه مان نِکُنِه

 بِرِچی نِمِره ای عکاسه؟ گِردَنُم 
خشک رفت!

خوش به حال خودم که دیگه 
شهردار نیستم تازه از وقتی 
اومدم تهرون لهجه ام خیلی 

خوب شده

  پِلک نِزِنی 
که سوژه میری هاا

خوش به حال خودم که دیگه 
شهردار نیستم

مُگُم نِظرِتان چیه عمو شاطر رِ تو نهضت آسفالت 
کلا آسفالت کُنِم از دستِش خِلاص بِرِم؟

ز هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد�
که نقشی در خیال ما از این خوش تر نمی گیرد خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو�

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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به عنوان روز قیام امام زمان مهدی موعود )عج( معرفی شده است.
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